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 چكيده

در اثبـات بعضـي از اصـول     آن را ،ف كلامـي در اسـلام  قاعده لطف يكي از قواعد مهم كلامي است كه مكاتب مختل
معتزلي لـزوم وعـد و وعيـد را كـه از      كلمانمتكلمان اماميه، اصل امامت و مت .اند اعتقادي اساسي خود، به كار گرفته

اما متكلمان اشعري و بعضي از معتزله بغداد اين ، اند از طريق قاعده لطف اثبات نموده ؛استاصول اساسي اين مكتب 
اين است كه با توجه به اهميت اين قاعـده در كـلام    ،هدف اين مقاله .اند ار نموده و به ابطال  آن پرداختهقاعده را انك

، بررسـي ديـدگاه   بـر ايـن   علاوه بر اين .دكنبررسي  در اثبات وجوب لطف اسلامي را مي، دلايل عقلي متكلماناسلا
، در ابطال وجوب لطف به كار مخالفان قاعده لطف اي كه متكلمان اهل سنت نسبت به قاعده لطف و نقد دلايل عقلي

قاله از بررسي دلايـل عقلـي متكلمـان اسـلامي در اثبـات      اي كه در اين م نتيجه. استاند، نيز از اهداف اين مقاله  برده
 اي كه وجوب لطف را از طريق رحمت الهـي و جـود و   اين است كه فقط، دلايل عقلي، وجوب لطف به دست آمده

  .كنند، دلايلي يقيني بوده، داراي ضرورت عقلي هستند كرم او اثبات مي
  هاي كليدي واژه

  .نه اخلاقي، نظريه جبرانفديه، گناه، نظريه غرامت، نظريه نمو
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     مقدمه
 معناي لطف در اصطلاح متكلمان

قاعده لطف از قواعد مهم كلام عدليه است 
مسائل اعتقادي مهمي مانند وجوب تكليف، وجوب 
... بعثت، وجوب عصمت انبياء ولزوم وعد و وعيد و

  .بر اين قاعده متوقف است
تاريخ دقيق ظهور اين قاعده در علم كلام 

نيست، اما از آنجايي كه اين قاعده در اواخر مشخص 
 قرن دوم هجري توسط بشر بن معتمر و جعفر بن

مورد مناقشه قرار گرفته ) از معتزله بغداد(حرب 
شود كه اين قاعده در قرن  است؛ اين مطلب روشن مي

دوم هجري مطرح ومورد تأييد بعضي از متكلمان 
م (حكم شود كه هشام بن  گفته مي. اسلامي بوده است

را درباره اين قاعده  الألطافكتاب ) ق.ه199يا179
  .نگاشته است

هاي متكلمان اسلامي  براي بررسي ديدگاه 
نسبت به قاعده لطف، در ابتدا لازم است كه معناي 

  .لطف در اصطلاح متكلمان اسلامي تبيين گردد
  :گويد سيد مرتضي در تعريف لطف مي

ت مي كند لطف چيزي است كه به انجام طاعت دعو«
شود به آنچه كه مكلف نزد آن انجام  و تقسيم مي

نبود، چنين ) لطف(طاعت را انتخاب مي كند و اگر 
به انتخاب طاعت ) با وجود آن(كرد و به آنچه كه  نمي

و هر دو قسم در اين مشتركند كه . شود نزديكتر مي
سيد (» كنند مكلف را به انجام طاعت دعوت مي

  ).187:ق1411مرتضي، 
  :كند ابواسحق نوبختي لطف را چنين معنا مي        

لطف امري است كه خداي متعال آن را براي «
مكلف انجام مي دهد، كه ضرري در آن نيست و 

شود  داند كه با وجود آن، طاعت از مكلف واقع مي مي

نوبختي، (» كند و اگر نباشد، مكلف اطاعت نمي
  ).153:ق1413

تعريف لطف اين گونه از نظر ابن ميثم بحراني        
  :است

لطف چيزي است كه مكلف با آن، به طاعت «
شود و به حد  نزديك و از انجام معصيت دور مي

  ).117:ق1406بحراني، (» رسد الجاء نمي
درباره معناي لطف  شرح تجريدعلامه حلي در 

  : نويسد مي
چيزي كه مكلف با وجود آن به انجام طاعت «

به اين (شود،  دورتر مينزديك تر و از انجام معصيت 
معنا كه خداوند با انجام اموري به مكلف كمك كند تا 
به نحو آسانتري طاعت را انجام دهد و ترك معصيت 

، اما در توانا ساختن مكلف )نيز براي او آسانتر شود
يعني مكلف بدون (بر انجام تكليف مؤثر نيست 

تواند تكليف را انجام دهد؛ مثلاً  وجود لطف هم مي
نايي مالي مكلف نسبت به حج لطف نيست، چون توا

مكلف بدون آن قادر بر انجام تكليف نيست، اما 
تواند لطف باشد، چون مكلف بدون  نسبت به نماز مي

و نيز ) توانايي مالي نيز به خواندن نماز قادر است
لطف نبايد به حد الجاء رسيده و مكلف را مجبور به 

نبايد در توانا  اين قيد كه لطف. انجام طاعت نمايد
ساختن مكلف بر انجام تكليف مؤثر باشد، به اين 
دليل اضافه شده تا از ابزار انجام تكليف احتراز شود، 
زيرا ابزار انجام تكليف، در توانا ساختن مكلف بر 
انجام تكليف مؤثر است و بدون آن، مكلف قادر به 

به » نرسيدن به حد الجاء«انجام تكليف نيست و قيد 
يل اضافه شده، كه الجاء و مجبورشدن مكلف اين دل

به انجام تكليف، منافي تكليف است و لطف نبايد با 
مورد لطف  معنايي كه در. تكليف منافات داشته باشد

  . ذكر شد، تعريف لطف مقرب است



  
  

 21/  يدگاه متكلمان اسلاميتحليل تطبيقي از قاعده لطف در د

 

تمام (نوع ديگر لطف، لطف محصل است       
مواردي كه در مورد لطف مقرب بيان شد، درباره 

صادق است و تفاوت آن با لطف  لطف محصل نيز
با وجود لطف محصل، طاعت ) مقرب اين است كه

يعني (شود  براي مكلف به نحو اختياري حاصل مي
اي كه با وجود اين لطف، در مكلف، براي  انگيزه

اي قوي است كه  شود، به اندازه انجام طاعت ايجاد مي
فعل طاعت را به نحو اختياري براي مكلف حاصل 

بدون وجود لطف محصل، مكلف اطاعت و ) كند مي
كند؛ با اينكه در هر دو حال به انجام تكليف قادر  نمي
توان نسبت به پذيرش  مثلاً معجزه را مي. (است

  ). دعوت پيامبران، لطف محصل دانست
شود،  و لطف غير از تكليفي است كه اطاعت مي

زيرا لطف امري زايد بر تكليف است  و مكلف بدون 
ز قادر به انجام تكليف يا عدم انجام وجود لطف، ني

تكليف است، در صورتي كه تكليف اين گونه نيست، 
زيرا با وجود تكليف، مكلف قادر به انجام تكليف 
هست؛ و بدون وجود تكليف، مكلف قادر به اطاعت 

از اين . از تكليف يا اطاعت نكردن از آن نيست
آيد كه خود تكليفي كه انجام  تعريف لازم نمي

-324:ق1413علامه حلي، (» ود، لطف باشدش مي
  : در تعريف لطف آمده شرح المواقفدر  ).325

لطف، فعلي است كه بنده را به اطاعت نزديك «
اي  كند، نه به اندازه كند و او را از معصيت دور مي مي

شود،  كه به حد الجاء برسد، و لطف مقرب ناميده مي
و لطف شود  حاصل مي) با وجود آن(يا اينكه طاعت 

  ).321: 4ق،ج1325جرجاني،(» شود محصل ناميده مي
اي كه درباره لطف مقرب و  از مجموع معاني

رسد كه لطف  محصل بيان شد، چنين به نظر مي
مقرب و محصل هر دو در اين خصوصيت مشتركند 
كه مكلف را به انجام طاعت و ترك معصيت فرا 

خوانند، اما در لطف محصل اين خصوصيت  مي
اي كه  دگي، قويتر و بيشتر است؛ به گونهفراخوانن

اما آيت االله . شود سبب حصول ملطوف فيه مي
كند كه  سبحاني دربارة لطف محصل معنايي را بيان مي

  .با معاني ياد شده متفاوت است
لطف به اين معنا است كه : ايشان معتقدند

خداوند كاري انجام دهد كه بندگان به اطاعت و 
ند، ولي مبادي و مقدماتي كه فرمانبرداري نزديك شو

  :مايه قرب بشر به خداست دو نوع است
مقدماتي كه اگر انجام نشوند، هدف آفرينش  .1

كند و خلقت انسان عبث و لغو  تحقق پيدا نمي
خواهد بود، و لطف به اين معنا لطف محصل 

 .است
مقدماتي كه با وجود آنها مكلف به انجام تكاليف  .2

كليف به و طاعات نزديك شده، غرض از ت
پذيرد؛ هر چند اگر اين  صورت آسان تحقق مي

مبادي نيز نباشد، بندگان خداوند از اطاعت 
. متمكن بوده، غرض از تكليف ممتنع نيست

. شود لطف به اين معنا لطف مقرب ناميده مي
  ).132-130: 4، ج1383سبحاني،(

بنابراين، لطف محصل از ديدگاه آيت االله سبحاني 
، زيرا معناي مورد نظر متكلمان تري دارد معناي خاص

تواند شامل اموري كه بدون انجام آنها هدف  مي
  .آفرينش تحقق پيدا مي كند نيز باشد

 اقسام لطف
علاوه بر تقسيم لطف به مقرب و محصل كه در 
ضمن تعريف لطف بيان شد، درباره اقسام لطف 
نظرهاي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه در اينجا 

  :پردازيم ز آنها ميبه بيان برخي ا
از نظر شيخ صدوق لطف به سه بخش تقسيم 

  :شود مي
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اگر با وجود لطف، طاعت به وسيله  -الف
مكلف انجام شود و بدون لطف انجام نشود، اين نوع 

  .از لطف را توفيق گويند
اگر با وجود لطف، طاعت به وسيله مكلف  -ب

انجام نشود، اما به انجام دادن طاعت نزديكتر شود، 
  .گويند يزي بيشتر از لطف، به آن نميچ

و اگر آشكار باشد كه با وجود لطف،  -ج
عصمت ) اين نوع از لطف(كند،  مكلف معصيت نمي

  .شود ناميده مي
لطف، از فراهم كردن چيزهايي كه براي انجام         

: 1385شيخ صدوق،(طاعت لازم است، جداست 
447.( 

ظور با توجه به جمله اخير، روشن است كه من
از توفيق، لطف محصل نيست، زيرا متكلمان در بيان 
معناي لطف محصل لوازم انجام فعل را جداي از آن 

  .اند ندانسته
  :در بيان اقسام لطف آمده مفتاح السعادهدر 

لطفي كه : لطف به دو قسم قابل تصور است
فعل خداوند است و لطفي كه فعل غير اوست و هر 

: شود تقسيم مي يك از اين دو قسم به دو قسمت
: 2نقوي قائني، ج(لطف در واجب و لطف در مندوب 

198.(  
اكثر متكلمان، از جمله علامه حلي لطف را سه 

  :دانند قسم مي
لطفي كه فعل خداوند باشد، كه بر  -الف

  .خداوند واجب است
لطفي كه فعل مكلف باشد، كه بر خداوند  -ب

جب واجب است كه آن را به او بشناساند و بر او وا
  .كند

لطفي كه فعل غير اين دو باشد كه در اين  -ج
صورت در تكليف به ملطوف فيه علم به اينكه غير، 

علامه حلي، (آن لطف را انجام مي دهد، شرط است 
  ).325: ق1413

 احكام لطف
متكلمان اسلامي احكامي را بر اصل لطف مترتب 

  .مي دانند كه در اين قسمت به بيان آنها مي پردازيم
. بين لطف و ملطوف فيه مناسبت باشد بايد .1

معناي مناسبت در اينجا اين است كه لطف به 
اي باشد كه حصول آن داعي بر حصول  گونه

ملطوف فيه باشد، زيرا اگر چنين نباشد، لطف 
بودنش اولي از لطف بودن غير آن نيست و 

آيد و لطف بودنش  ترجيح به غير مرجح لازم مي
دنش در افعال ديگر در اين فعل اولي از لطف بو

نخواهد بود و اين ترجيح به غير مرجح است 
 ).327: همان(

لطف در فراخواندن به ملطوف فيه نبايد به حد  .2
الجاء برسد، زيرا فعل ملجي به فعل ديگر در 
داعي بودن به فعل، شبيه لطف است،  اما 

دانند  متكلمان، ملجيء به فعل را لطف نمي
 ).327: همان(

مال و يا تفصيل براي مكلف لطف بايد به اج .3
معلوم باشد، زيرا اگر مكلف، لطف و ملطوف فيه 
و مناسبت بين آنها را نشناسد، لطف براي او 

پس اگر . داعي به فعل ملطوف فيه نخواهد بود
علم اجمالي در فراخواندن به فعل كافي باشد، 
تفصيل، واجب نخواهد بود و اگر لطف جز به 

واجب است و تفصيل تمام نشود، حصول آن 
علم اجمالي در مورد مناسبت بين لطف و 

 ).328: همان(ملطوف فيه كافي است 

تواند فعل قبيح باشد، چون در اين  لطف نمي .4
صورت تكليف، به دليل دوران امر بين دو امر 

بيان مسأله اين است . ممتنع، حسن نخواهد بود
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كه خداوند يا به مكلف تكليف كرده و لطفي را 
ور است، انجام نداده و تكليف كه برايش مقد

كردن با منع لطف قبيح است، يا مكلف را 
تكليف كرده و لطف در آن تكليف، فعل قبيح 
بوده است و اين ممتنع است؛ پس محال است، 

: 1363علامه حلي، (كه مكلف را تكليف كند 
155.( 

لطف بايد مشتمل بر صفتي زائد بر حسن باشد،  .5
مندوب بودن مثل از واجب بودن، مثل فرائض يا 

در مورد خداوند وجوب . نوافل، در مورد فعل ما
علامه حلي، (لطف مبتني بر حكمت اوست 

 ).328: ق 1413
واجب نيست كه لطف، معين باشد، بلكه جايز  .6

است كه به نحو تخييري باشد؛ به اين صورت كه 
هر يك از دو فعل كه مشتمل بر جهتي از 
مصلحت مطلوب نسبت به ديگري است، 

هر يك از دو بدل بايد . ايگزين آن مي شودج
داراي صفت حسن باشند، به گونه اي كه هيچ 
قبحي نداشته باشند؛ مثلا بيماري كه خداوند 

شود، چون قبيح  رساند، با ظلم جايگزين نمي مي
جهت وجوب ندارد و لطف در اينجا علم مظلوم 

 ).328: همان(به ظلم است، نه خود ظلم 
پس اگر . ازات قبيح استبدون لطف عقاب و مج .7

خداوند لطف واجب را انجام ندهد، نيكو نيست 
كه مكلف را عقاب كند، زيرا با منع لطف تكليف 

 ).155-156: 1363علامه حلي، (برد  را از بين مي

 

 :دلايل وجوب لطف از ديدگاه متكلمان اماميه
متكلمان اماميه در اثبات مسائلي مانند لزوم عمل 

توقف بودن حجيت اجماع به به وعد و وعيد و م
اما دليل . اند امضاي شارع، به قاعده لطف استناد كرده

اهميت اين قاعده در كلام اماميه اين است كه اكثر 
متكلمان اماميه قاعده لطف را در اثبات ضرورت 
وجود امام كه از اصول اساسي شيعه است به كار 

در اين قسمت به تبيين و بررسي دلايل . اند برده
  .پردازيم ب لطف از ديدگاه متكلمان اماميه، ميوجو

در اثبات قاعده  شرح تجريدعلامه حلي در 
  :گويد لطف مي

شود،  با وجود لطف غرض مكلف حاصل مي«
نقض غرض لازم  پس لطف واجب است و گرنه

  .آيد مي
هنگامي كه مكلِّف بداند كه مكلَّف : بيان ملازمه

ر بدون كند؛ پس اگ جز با وجود لطف، اطاعت نمي
وجود لطف مكلَّف را تكليف كند، غرض خودش را 
نقض كرده است؛ مانند كسي كه ديگري را به مهماني 

پذيرد، جز به  دعوت كند و بداند كه دعوتش را نمي
اينكه نوع خاصي از ادب را به جا آورد؛ پس اگر اين 

بنابراين . كار را نكند، ناقض غرض خودش بوده است
علامه (» غرض است وجوب لطف مستلزم تحصيل

  ).325: ق 1413حلي، 
توان به  اين دليل را از لحاظ ساختار منطقي مي     

  : اين صورت بيان كرد
اگر مكلَّف جز با وجود لطف اطاعت : مقدمه اول

نكند و مكلِّف بدون وجود لطف، مكلَّف را تكليف 
) تكليف كردن مكلف(كند، ناقض غرض خودش 

  .است
نقض غرض ) در تقدير است اين مقدمه: (مقدمه دوم

  .بر حكيم قبيح است
اگر مكلَّف جز با وجود لطف اطاعت نكند، و : نتيجه

مكلِّف بدون وجود لطف مكلَّف را تكليف كند، فعل 
بنابراين، اين استدلال از لحاظ . قبيح انجام داده است

  .ساختار، قياس ضمير است
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از تركيب اين نتيجه با يك مقدمه مقدر ديگر 
اين ) دهد فعل قبيح انجام نمي) خداوند( مكلِّف(

اگر مكلَّف جز با وجود : آيد كه نتيجه به دست مي
لطف اطاعت نكند، پس بر مكلِّف واجب است كه به 

  .مكلَّف، لطف كند
نتيجه بيان شده، يك قضيه شرطيه است و تالي 
آن؛ يعني وجوب لطف بر خداوند در صورتي صحيح 

باشد، اما چون لطف، خواهد بود كه مقدم اثبات شده 
شود، دليلي براي اينكه  شامل ابزار انجام تكليف نمي

مكلف جز با وجود آن اطاعت نكند، وجود نخواهد 
  . داشت

سه  انوار الملكوتعلامه حلي در كتاب 
  .استدلال براي اثبات قاعده لطف ارائه كرده است

  :كند دليل اول را به اين صورت بيان مي
طعام دعوت كند و  اگر كسي، ديگري را به«

بخواهد كه او از طعام بخورد و بداند كه او دعوتش 
پذيرد، مگر اينكه دعوت كننده نوعي از  را نمي

سياست يا ادب را به كار ببندد، پس اگر دعوت كننده، 
آن فعل را انجام ندهد، ناقض غرض خود و باطل 
كننده مراد خود است، و درصدد منع او از غذا 

رد تكليف نيز چنين است و اگر در مو. خوردن است
اش با انجام لطف به آنچه  خداوند متعال بداند كه بنده

شود و با ترك آن به  تر مي مكلَّف شده، برانگيخته
شود، هنگامي  امتناع از آنچه تكليف شده نزديكتر مي

انجام ندهد، ناقض ) لطف را نسبت به مكلَّف(كه 
ي، علامه حل(» غرض خودش است و اين محال است

1363  :154.(  
توان به  اين دليل را از لحاظ ساختار منطقي مي

  :اين شكل بيان كرد
با وجود لطف، مكلَّف به آنچه تكليف : مقدمه اول

  .شود شده، برانگيخته تر مي

تر  برانگيخته) اين مقدمه تقدير است: (مقدمه دوم
شدن مكلَّف بر آنچه تكليف شده، غرض مكلِّف 

  .تاز تكليف اس) خداوند(
از ) خداوند(وجود لطف، غرض مكلِّف : نتيجه

  .تكليف است
از نتيجه اين استدلال، اين نتيجه به دست آمده كه     

از ) خداوند(انجام نشدن لطف، نقض غرض مكلِّف «
  .»تكليف است

چون يكي از مقدمات اين استدلال حذف شده، به     
رسد كه اين استدلال از لحاظ ساختار به  نظر مي
اي كه  قياس ضمير بيان شده است، اما مقدمهصورت 

حذف شده، درست نيست، زيرا غرض مكلِّف از 
تكليف كردن به مكلَّف، اين است كه در عالم امكان 
محقق شود كه مكلَّف با اختيار خود كدام يك از 

  . گزيند افعال طاعت يا معصيت را بر مي
دومين دليل  انوار الملكوتعلامه حلي در كتاب 

: كند ات قاعده لطف را به اين صورت بيان ميدر اثب
ترك لطف مفسده است، پس انجام لطف واجب «

اما ترك لطف به اين دليل مفسده است كه ترك : است
لطف، لطف در ترك طاعت است و لطف در مفسده، 

  ).154: همان(» مفسده است
توان به  اين دليل را از لحاظ ساختار منطقي مي

  :اين صورت بيان كرد
  .ترك لطف، لطف در ترك طاعت است: مه اولمقد

  .ترك طاعت، مفسده است: مقدمه دوم
  .ترك لطف، لطف در مفسده است: نتيجه

اي ديگر؛ يعني  از تركيب اين نتيجه با مقدمه
، اين نتيجه به دست »لطف در مفسده، مفسده است«

و از اين نتيجه . آيد كه ترك لطف مفسده است مي
  . آيد وجوب لطف به دست مي
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مقدمه اول اين استدلال، درست نيست؛ زيرا 
لطف، فعلي است كه مكلَّف با انجام آن به طاعت 

شود؛ بنابراين، ترك  نزديك و از معصيت دور مي
توانيم لطف معنا  لطف كه، ترك فعل است را نمي

.                             كنيم، چون فعل بودن در تعريف لطف مأخوذ است
از طريق اين استدلال قابل اثبات  پس قاعده لطف،

  .نيست
دليل سوم علامه حلي براي اثبات قاعده لطف 

  :، چنين استانوار الملكوتدر كتاب 
قدرت بر لطف ثابت است و داعي و انگيزه «

براي لطف نيز موجود است، چون داعي به فعل داعي 
بر آن چيزي است كه فعل جز به آن تمام نمي شود و 

داعي با هم موجود باشند، فعل  هنگامي كه قدرت و
  ).154: همان(» واجب مي شود

توان به  اين دليل را از لحاظ ساختار منطقي مي
  : اين صورت نوشت

  .قدرت و داعي بر فعل لطف موجود است: مقدمه اول
هرگاه قدرت و داعي بر فعل موجود باشد : مقدمه دوم

  .فعل واجب است
  .فعل لطف واجب است: نتيجه

ز لحاظ ساختار منطقي به صورت اين دليل ا
قياس استثنايي بيان شده است، اما اشكال اين دليل آن 

اين كه قدرت بر . است كه مقدمه اول درست نيست
لطف موجود است، درست است، زيرا خداوند بر هر 
ممكني قادر است؛ اما اين كه گفته شده داعي بر لطف 
موجود است، زيرا داعي بر آن چيزي است كه فعل 

شود؛ به بررسي بيشتري نيازمند  ز به آن تمام نميج
داعي بر فعل، داعي بر آن "از آنجايي كه جمله . است

به  "شود چيزي است كه فعل جز به آن تمام نمي
رسد كه  عنوان دليل بر وجود داعي آمده، به نظر مي

منظور از فعل در اين جمله، انجام تكليف از طرف 

در اين صورت نيز اما . مكلَّف است، نه فعل لطف
توان آن را دليل قابل قبولي بر اثبات وجود داعي  نمي

دانست، زيرا مكلَّف بدون لطف نيز قدرت بر انجام 
توان ادعا كرد كه امكان انجام  تكليف را دارد و نمي

تكليف بدون انجام لطف وجود ندارد و فعل تكليف 
بنابراين، اين . شود جز به انجام لطف تمام نمي

  .قادر به اثبات قاعده لطف نيست استدلال
درباره دليل  اوائل المقالاتشيخ مفيد در  

  :گويد وجوب لطف مي
آنچه اصحاب لطف از لطف واجب مي دانند، « 

فقط از جهت جود و كرم واجب است، نه از اين 
حيث كه گمان شود كه عدل آن را واجب نموده باشد 

شيخ (» آن را انجام ندهد، ظالم باشد) خداوند(و اگر 
  ).59:ق1413مفيد، 

دليل خود در اثبات  الذخيرهسيد مرتضي در كتاب     
  : كند قاعده لطف را به اين صورت بيان مي

و اگر غرض خداي تعالي در تكليف تعريض «
طاعت را ) بندگان(به ثواب باشد و بداند كه ) بندگان(

كنند، مگر در صورتي كه خداوند فعلي  اختيار نمي
) به مقتضاي رحمت خداوند(م دهد، را انجا) لطف(

» را انجام دهد) لطف(واجب خواهد بود كه اين فعل 
  ).193: ق 1411سيد مرتضي، (

اين دليل از لحاظ ساختار منطقي در صورتي 
درست است كه به شكل قياس استثنايي به صورت 

  :زير نوشته شود
اگر خداوند درصدد تعريض بندگان به : مقدمه اول

به (وند رحيم باشد، بايد بندگان را ثواب باشد، خدا
  .متمكن از حصول اين ثواب كند) وسيله لطف
خداوند درصدد تعريض بندگان به ثواب : مقدمه دوم

  .است
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خداوند بايد بندگان را به وسيله لطف متمكن : نتيجه
  .از حصول اين ثواب كند

در مقايسه اين دليل با دلايل قبل، اين مطلب      
انجام ندادن لطف، نقض غرض  شود كه دانسته مي

زيرا بدون وجود لطف هم . خداوند از تكليف نيست
. امكان انجام تكليف و تعريض به ثواب وجود دارد

غرض از تكليف، تحقق طاعت وعصيان بندگان در 
عالم امكان بوده و تعريض به ثواب از ثمرات آن 
است؛ پس وقتي خداوند درصدد تعريض بندگان به 

بر مبناي رحمت خداوند وجود و ثواب باشد لطف 
زيرا رحمت در مورد . كرم او واجب خواهد بود

خداوند به معناي احسان و اراده نعمت از طرف او 
فعل لطف نيز كه به معناي . نسبت به بندگان است

نزديك نمودن بندگان به طاعت و دور كردن آنها از 
معصيت است، نسبت به آنها لطف بوده و بنابراين، 

حمت الهي اين است كه فعل لطف را نسبت لازمه ر
  .به مكلفان انجام دهد

جود و كرم نيز هر دو به معناي بخشيدن آنچه 
شايسته است، بدون دريافت عوض است؛ كه جود 

چون . رود بيشتر در معناي بخشش مال به كار مي
لطف نيز از امور شايسته نسبت به مكلفان است، 

لطف را نسبت لازمه جود و كرم الهي است كه فعل 
  . به آنها انجام دهد

  
  :مواضع متكلمان اهل سنت نسبت به قاعده لطف

در ميان متكلمان اهل سنت، اكثر معتزله به 
متكلمان اشعري به . وجوب عقلي لطف قائل هستند

اند، معتقد به  دليل اينكه حسن و قبح عقلي را نپذيرفته
وجوب عقلي هيچ فعلي، از جمله لطف، بر خداوند 

بعضي از متكلمان معتزلي و اشعري در . نيستند قائل
اثبات وجوب و عدم وجوب لطف نظرها و دلايلي را 

اند كه در اين قسمت به بررسي مواضع  مطرح كرده
  .پردازيم آنها نسبت به قاعده لطف مي

  
  :ديدگاه معتزليان نسبت به قاعده لطف

يكي از اصول پنجگانه معتزله، اصل لزوم عمل        
گروهي از معتزله عمل به وعد . و وعيد است به وعد

دانند و گروهي ديگر قائل به  و وعيد را واجب مي
اما به هر تقدير، وعد و وعيد . عدم وجوب آن هستند

در اين قسمت . نزد آنان از فروعات قاعده لطف است
به بررسي ديدگاه متكلمان معتزلي درباره قاعده لطف 

         .                   پردازيم مي
قاضي عبدالجبار همداني از متكلمان معتزلي است      

از نظر او لطف . كه قائل به وجوب عقلي لطف است
به اين دليل واجب است كه اگر معلوم باشد كه 

كند، مگر اينكه  مكلف فعل طاعت را اختيار نمي
خداي تعالي امر مخصوصي را انجام دهد و اگر آن 

انجام طاعت عدول كرده  كار را انجام ندهد، مكلف از
كند، انجام ندادن اين فعل  و فعل معصيت را اختيار مي

جز استفساد چيزي نيست، و مساوي با انجام ) لطف(
ضد طاعت و حمل بر معصيت با وجود ثابت بودن 
تكليف خواهد بود؛ زيرا با قيام تكليف صحيح نيست 
كه به وسيله منع، به آن ضرري وارد شود و نه اينكه 

به وسيله قهر و الجاء تحميل شود، در حالي  طاعت
كه عدم لطف با وجود تكليف صحيح است 

  ).116: 13م، ج1965همداني،(
او در پاسخ اين اعتراض كه استفساد، خواندن 
به سوي فساد و امر به آن است و اين غير از آن 

: گويد چيزي است كه او در مورد لطف بيان كرده، مي
ه آن فقط در مورد آنچه ما خواندن به فساد و امر ب«

ذكر كرديم، صحيح است، و آن اين است كه مكلف 
. به وقوع فساد نزديكتر شود) عدم لطف(به وسيله آن 
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پس اگر آنچه مكلف نزد آن و به خاطر آن فساد را 
كند، استفساد نباشد، آنچه ما گفتيم نيز  اختيار مي

  ).116:همان(» استفساد نخواهد بود
توان آن را  ضي عبدالجبار ميدر توضيح دليل قا

  :به صورت منطقي به شكل زير نوشت
  . انجام ندادن لطف استفساد است: مقدمه اول  
  .استفساد قبيح است: مقدمه دوم  
  .انجام ندادن لطف قبيح است: نتيجه  

با توجه به اينكه انجام قبيح از خداوند محال 
آيد كه انجام لطف بر  است اين نتيجه به دست مي

  .اوند واجب استخد
اما همان طور كه در مورد دلايل متكلمان شيعه 
بيان كرديم، هدف از تكليف آزمايش انسانهاست تا 
هر كس براساس شايستگي خويش به ثواب دسترسي 

توان انجام ندادن لطف را  بنابراين نمي. پيدا كند
  .نزديك كردن مكلف به فساد دانست

مر و در ميان متكلمان معتزلي، بشر بن معت
جعفر بن حرب مخالف وجوب لطف بر خداوند 

بشر بن معتمر در نفي وجوب لطف دليلي . هستند
بيان كرده كه قاضي عبدالجبار همداني به استدلال در 

  .رد آن پرداخته است
از نظر بشر بن معتمر، اگر لطف بر خداوند 
واجب باشد، نبايد در عالم گناهكاري وجود داشته 

در است كه نسبت به همه باشد، زيرا خداوند قا
مكلفين الطافي را انجام دهد كه آنها به طاعت نزديك 
و از معصيت دور شوند، بنابراين، نبايد در جهان 

او از اين امر نتيجه . كند، يافت شود مكلفي كه گناه مي
: همان(گيرد كه لطف بر خداوند واجب نيست  مي

353.(  
بشر بن معتمر در تأييد استدلال خودش دليل 

  :كند ديگري را به صورت زير بيان مي

خداي تعالي قادر لذاته است و حق قادر لذاته «       
اين است كه به همه اجناس مقدورات قادر باشد و 
الطاف نيز از مقدوراتند، پس واجب است كه خداوند 

  ).354:همان(» بر آنها نيز قادر باشد
  :گويد قاضي در جواب اين استدلال مي

و جواب ما اين است كه لطف از اجناس «
مقدورات نيست تا قدرت بر آن، بر خداوند كه قادر 
لذاته است، واجب باشد، پس آنچه او گمان كرده، 

از آنچه ما گفتيم، روشن است كه لطف . باطل است
كند و  چيزي است كه نزد آن، فرد واجب را اختيار مي

گزيند و اين جنس مخصوصي  از قبيح دوري مي
نيست كه بر قادر للذات واجب باشد كه قدرت بر آن 

  ).355-345: همان(» داشته باشد
رسد اشكال قاضي به استدلال بشر بن  به نظر مي

زيرا او نگفته بود كه لطف يكي از . معتمر وارد نيست
اجناس مقدورات است، بلكه معناي كلام او اين است 
كه لطف هر فعلي كه باشد، تحت يكي از اجناس 

دورات قرار مي گيرد و خداوند قادر بر آن خواهد مق
  .بود

استدلال بشر بن معتمر به اين دليل، باطل است 
. كه لطف به معناي سلب اختيار از مكلف نيست

خداوند قادر است كه به همه مكلفين لطف نمايد و 
آيد، اما با  از انجام اين الطاف نيز محالي لازم نمي

ام طاعت يا ترك آن وجود لطف هم مكلف اختيار انج
  .كند، بر همين مبناست را دارد و اگر گناه مي

جعفر بن حرب نيز از متكلمان معتزلي است كه 
دليلي كه او در اثبات و . مخالف وجوب لطف است

  :كند، چنين است ادعاي خود بيان مي
وجوب لطف از امور ضروري نيست  و دليلي «

روري هم بر اثبات آن نيست، اما اينكه از امور ض
نيست، ظاهر است و دليلي هم بر وجوب آن نيست و 
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آنچه كه دليل به آن در نظر گرفته شده، متعلق به آن 
نيست و فقط دلايلي است كه به تكليف بر ) لطف(

  ).284:  2ق، ج1411شرفي،(» مي گردد
بنابراين، از نظر ابن حرب دلايلي كه بر وجوب      

ند و فقط به كن لطف اقامه شده، لطف را اثبات نمي
  . گردند اثبات تكليف باز مي

نخستين دليلي كه جعفر بن حرب به ابطال آن 
پردازد، دليلي است كه در آن نقض غرض از  مي

تكليف حد وسط در اثبات وجوب لطف قرار گرفته 
  :گويد او در اين دليل در رد وجوب لطف مي. است

كه به اخلال به لطف به نقض و ابطال ) دلايلي(«
گردد، صحيح نيست، براي اينكه ما  باز ميتكليف 

گوييم كه او با وجود ادامه تكليف، به لطف خلل  نمي
كند، زيرا آنچه او را به تكليف كردن مكلَّف  وارد مي

و از ) تكليف(فراخوانده، به سوي لطف به او در آن 
دعوت ) در مورد آن تكليف(بين بردن حجت او 

ب دواعي بر به حس) لطف(و اما حصول آن . كند مي
كند، يا ممكن است گفته شود  وجوب آن دلالت نمي

كه او هنگامي كه رفع تكليف را اراده كند، لطف را 
صحيح ) متكلمان(دهد، كه اين نزد جميع  انجام نمي

نيست، زيرا لطف فقط در صورت وجود تكليف، نزد 
آنها واجب است، پس در صورت رفع شدن تكليف، 

  ).285: 3همان، ج(» شود وجوب لطف هم رفع مي
از نظر جعفر بن حرب، خداوند متعال چون 

كند تا به انجام  مكلف را تكليف كرده، به او لطف مي
تكليف نزديكتر شود، بنابراين، قبل از وجود تكليف 
لطفي وجود نخواهد داشت تا انجام ندادن آن نقض 

  .غرض از تكليف باشد
او همچنين در استدلال خود به يك اشكال 

دهد و آن اشكال اين است كه تكليف  اسخ ميفرضي پ
وجود دارد و لطف در بعضي موارد بر حسب دواعي 

شود و در مواردي كه آن دواعي وجود  واجب مي
داشته باشند، لطف واجب، و انجام ندادن آن به دليل 

  .وجود آن دواعي نقض غرض از تكليف است
اما از نظر جعفر بن حرب وجود آن دواعي بر 

كنند، زيرا وجود دواعي  دلالت نميوجوب لطف 
تواند دليل بر وجوب لطف به طور كلي  خاص نمي

باشد، چون معناي لطف اين است كه بر خداوند 
واجب است كه كاري انجام دهد كه مكلف را به 
انجام طاعت نزديك كند، نه به اين معنا كه در موارد 
خاصي در صورت وجود داعي، انجام لطف بر 

پاسخ او در جواب توجيه . شدخداوند واجب با
گويند لطف در صورتي  بعضي معتقدان به لطف كه مي

كه خداوند در صدد برداشتن تكليف باشد قابل رفع 
است و از انجام ندادن لطف در صورت نبودن دواعي 

آيد، اين است كه لطف فقط  خاص اشكالي لازم نمي
در صورت وجود تكليف، در نزد جميع معتقدان به 

است و وقتي تكليف رفع شود، وجوب  لطف صحيح
  .رود لطف نيز از بين مي

از آنچه بيان كرديم، روشن است كه دلايل 
جعفر بن حرب در مواردي كه دليل لطف، لزوم نقض 
غرض از نبودن لطف باشد، صحيح است و ما نيز در 
تبيين دلايل متكلمان اماميه بيان كرديم كه از نبودن 

  .آيد نمي لطف نقض غرض از تكليف لازم
دليل ديگري كه جعفر بن حرب به ابطال آن 

پردازد، دليلي است كه لطف را به اين علت كه در  مي
  . داند ترك آن مفسده است، واجب مي

از نظر ابن حرب اينكه گفته شود وجود مفسده 
در ترك لطف سبب وجوب لطف است، نوعي 

زيرا ترك لطف فقط در . مصادره به مطلوب است،
د مفسده قبيح خواهد بود كه لطف صورتي مانن

خودش فعل واجبي باشد، و وجوب لطف چيزي 
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است كه آنها معتقدند اين استدلال درصدد اثبات آن 
او در مرحله بعد، بدون در نظر گرفتن اينكه . است

مفسده داراي صفت قبح است، به اين نحو استدلال 
كند كه مفسده  معتقدان به وجوب لطف را ابطال مي

ت كه به ترك تكليف يا انجام آنچه تكليف چيزي اس
كند و اگر خداي تعالي  بر ترك آن است، دعوت مي

را انجام دهد، به اين معنا ) مفسده(چنين كاري 
و چون . خواهد بود كه تكليف را رفع نموده است

رفع تكليف جايز است، پس اگر در ترك لطف نيز 
مفسده باشد، در جواز ترك لطف اشكالي به وجود 

بنابراين، وجود مفسده در ترك لطف . واهد آمدنخ
  .تواند دليل بر وجوب لطف باشد نمي

دليل آخري كه ابن حرب در ابطال وجوب 
  : لطف ارائه كرده، به اين صورت بيان شده

اخلال به لطف جايز است و هر چه داراي «
اما اخلال به لطف . چنين حالتي باشد، واجب نيست
طف در نزد جميع به اين دليل جايز است كه ل

تابع تكليف است، زيرا اين مطلب ثابت ) متكلمان(
است كه جايز است كه خداي تعالي عقل مكلف را 
در آينده از بين ببرد و در اين صورت تكليف از او 

شود و وقتي تكليف از او برداشته شود  برداشته مي
و هر لطفي كه . اخلال به لطف هم جايز خواهد بود

ام شود، فقط لطف در فعل آينده و در مورد فعلي انج
نه در فعل گذشته خواهد بود و هر لطفي كه داراي 
چنين حالتي باشد، به دليل جواز رفع تكليف در 
آينده، اخلال در آن جايز خواهد بود و هر چه كه 

بنابراين، . اخلال به آن جايز باشد، واجب نخواهد بود
و اخلال به لطف به دليل اينكه تابع تكليف است 
. اخلال به تكليف جايز است، جايز خواهد بود
» بنابراين، انجام لطف بر خداي تعالي واجب نيست

  ).288: 2همان، ج(

بنابراين، از نظر او لطف هميشه نسبت به آينده 
كند و تكليف نيز در آينده جايز الرفع  پيدا ميمعنا 
پس لطف هم كه تابع تكليف است، جايز الرفع . است

  .اجب نيستخواهد بود و و
اما در جواب اين استدلال بايد گفت كه اطاعت 
از تكليف در تعريف لطف مأخوذ است و اگر تكليفي 
وجود نداشته باشد، لطف معنا پيدا نمي كند تا در 
وجوب و عدم وجوب آن بحث شود و آنچه مورد 
اثبات قرار مي گيرد، اين است كه اگر تكليف در 

، لطف )از يا وجوببه نحو جو(آينده وجود پيدا كند 
  .نسبت به آن واجب خواهد بود

  
  : ديدگاه متكلمان اشعري نسبت به قاعده لطف

تا اينجا دلايل متكلمان معتزله در اثبات و ابطال 
متكلمان اشعري . وجوب لطف را مورد بررسي كرديم

به دليل اينكه قائل به حسن و قبح عقلي نيستند، هيچ 
. دانند واجب نميفعلي از جمله لطف را بر خداوند 

در اين قسمت به تبيين و بررسي دلايل متكلمان 
  .پردازيم اشعري در ابطال وجوب لطف مي

در ابطال وجوب  مفاتيح الغيبفخر رازي در 
  :گويد لطف مي

را ترجيح ) انگيزه انجام فعل(لطف يا داعي «
را ترجيح ندهد پس ) داعي(اگر آن را . دهد يا نه مي

پس لطف نيست، اما اگر . اشتتعلقي به آن نخواهد د
) فعل(آن را ترجيح دهد، بايد منتهي به حد وجوب 

) لطف(پس با اين تقدير يا وقوع فعل نزد آن . شود
اگر ممتنع باشد . ممتنع يا ممكن يا واجب خواهد بود

مانع خواهد بود، نه داعي و اگر ممكن باشد، ) لطف(
 توان پس مي. آيد از فرض وقوع آن محال لازم نمي

يك بار آن را واقع و بار ديگر آن را غير واقع فرض 
امتياز زمان وقوع از زمان عدم وقوع يا متوقف بر . كرد
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انضمام قيدي به آن است و يا متوقف به انضمام قيدي 
اگر متوقف به قيد باشد، مرجح همان مجموع . نيست

حاصل بعد از انضمام اين قيد است پس فعل لطف 
ست و اگر متوقف به حاصل نيست، يا مرجح ني

ها به وقوع  انضمام قيد نباشد، اختصاص يكي از زمان
يا عدم وقوع فعل، ترجيح به غير مرجح خواهد بود، 

اما اگر لطف مرجح موجب باشد، . و اين محال است
فاعل لطف فاعل ملطوف فيه است؛ پس خداي تعالي 

 ق،1420رازي،(» فاعل افعال بندگانش خواهد بود
  ).348: 23ج

پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه لطف داعي در 
. دهد را ترجيح نمي) تكليف(انجام فعل ) انگيزه(

اما در هر . كند لطف فقط داعي انجام فعل را قويتر مي
) چه با وجود لطف و چه بدون وجود لطف(صورت 

دهد و آن را به  آنچه داعي انجام فعل را رجحان مي
بنابراين،  .رساند، اختيار مكلف است حد وجوب مي

تواند وجوب لطف را ابطال  دليل فخر رازي نمي
  . نمايد

در ابطال وجوب  المحصلفخر رازي در كتاب 
  :گويد لطف مي

نزد ما، چيزي بر خداوند واجب نيست؛ بر «
خلاف معتزله، كه آنها لطف و عوض و ثواب را بر 

براي ما هيچ حكمي جز از . دانند خداوند واجب مي
ت و بر شرع حاكمي وجود طريق شرع ثابت نيس

  .پس چيزي بر او واجب نيست. ندارد
و نيز به اين دليل كه لطف ترجيح داعي را به 

كند، و  اي كه منتهي به حد الجاء شود، افاده مي گونه
داعي و اصل به اين حد شيء ممكن الوجود است، و 
خداوند بر جميع ممكنات قادر است، بنابراين، قادر 

به اين حد از طريقي غير از اين  بر ايجاد داعي منتهي

- 481ق، 1411رازي،(» خواهد بود) لطف(واسطه 
482.(  

بنابراين، از نظر فخر رازي چون فقط شرع قادر 
به واجب كردن احكام است و خداوند خودش شرع 
. را ايجاد كرده، پس چيزي بر خداوند واجب نيست

  .بنابراين، لطف نيز بر او واجب نخواهد بود
ابطال دليل قائلان به وجوب لطف، معتقد او در     

است كه چون لطف چيزي است كه سبب ترجيح 
شود؛  داعي مكلَّف در انجام تكليف، در حد الجاء مي

پس خداوند چون قادر بر همه ممكنات است، 
تواند اين داعي را از طريق واسطه ديگري غير از  مي

  .لطف در مكلَّف ايجاد كند
پاسخ دليل فخر  خواجه نصيرالدين طوسي در

  :گويد رازي مي
وجوب لطف به معني حكم شرعي مصطلح «

نزد فقها نيست، بلكه اين وجوب به معناي اين است 
كه فعل به گونه اي باشد كه اگر كسي آن را ترك كند 

  ).342:ق 1405طوسي،(» مستحق ذم باشد
رسد كه معناي سخن خواجه اين  به نظر مي

است و فعل است كه حسن و قبح فعل ذاتي آن 
واجب، فعلي است كه در نزد عقل، تارك آن، مستحق 

منظور از وجوب لطف نيز وجوب شرعي . ذم باشد
نيست، بلكه وجوب عقلي و تكويني است و مقتضاي 
رحمت خداوند است كه لطف را نسبت به بندگانش 

  . انجام دهد
  :گويد خواجه در ادامه رد دليل فخر رازي مي

عبارت از همه چيزهايي  لطف نزد متكلمان«      
است كه بندگان را به اطاعت نزديك و از معصيت 

اي كه به حد الجاء نرسد و اين از  كند به گونه دور مي
افعال خداي تعالي است و نزد متكلمان بعد از ثبوت 

  ).342: همان(» تكليف واجب است
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بنابراين، از نظر خواجه سخن فخررازي كه 
انجام تكليف، به لطف را ترجيح داعي مكلف در 

نحوي كه منتهي به حد الجاء شود معنا كرده، صحيح 
نيست، و لطف نزديك كردن مكلف به طاعت و دور 
كردن او از معصيت به نحوي است كه به حد الجاء 

پس قيد منتهي شدن به حد الجاء كه فخر رازي . نرسد
  .بيان كرده، صحيح نيست

يف اما در مورد اينكه لطف داعي در انجام تكل
دهد و اين داعي ممكن  را براي مكلف رجحان مي

تواند آن را از طريق  الوجود است و خداوند مي
واسطه ديگري به غير از لطف رجحان دهد؛ بايد 

اي از جميع ممكنات كه داعي در  گفت كه هر واسطه
انجام تكليف را براي مكلف رجحان دهد، در حيطه 

  .لطف قرار خواهد گرفت
دلايلي از اشاعره در ابطال  نيز شرح تجريددر 

يكي از اين دلايل به . وجوب قاعده لطف آمده است
لطف فقط زماني واجب است «: اين صورت بيان شده

كه خالي از جهات مفسده باشد، زيرا جهات مصلحت 
كافي در وجوب نيست وقتي كه جهات مفسده منتفي 
نباشد، پس چرا جايز نباشد لطفي كه آن را واجب 

دانيد،  مشتمل بر جهت قبحي نباشد كه نميدانيد،  مي
  ).326: ق1413علامه حلي، (» و بنابراين واجب نباشد

آنچه از بيان فوق روشن است، اين است كه از      
نظر اشاعره لطف به اين دليل واجب نيست كه ممكن 

ها به آن عالم  است داراي جهت قبحي باشد كه انسان
  .نباشند

  :گويد تدلال ميعلامه حلي در جواب اين اس
جهات قبح براي ما معلوم است، زيرا ما مكلف «

: همان(» به ترك آنها هستيم و اينجا وجه قبحي نيست
326.(  

رسد پاسخ علامه حلي درست  اما به نظر مي
نيست و در جواب اين استدلال بايد گفت كه يكي از 
احكام لطف، قبيح نبودن آن است و حسن و قبيح 

پس علم يا عدم علم ما به  يك فعل ذاتي آن است،
حسن و قبح آن فعل تأثيري در حسن يا قبيح بودن 

  .آن نخواهد داشت
از قول اشاعره  شرح تجريددليل ديگري كه در 

  :در ابطال لطف نقل شده به اين صورت است
كافر، يا با وجود لطف مكلف است و يا با عدم «

مورد اول باطل است، زيرا در غير اين صورت، . آن
ف، لطف نيست، زيرا معناي لطف چيزي است كه لط

شود و در مورد دوم،  ملطوف فيه نزد آن حاصل مي
عدم لطف يا به دليل عدم قدرت بر آن است كه 
مستلزم عجز خداوند و باطل است و يا با وجود 
» قدرت بر آن است كه مستلزم اخلال به واجب است

  ).326:همان(
ف چيزي معناي اين دليل، اين است كه چون لط

است كه ملطوف فيه نزد آن حاصل مي شود، بنابراين 
با وجود لطف بايد ايمان براي مكلف كافر حاصل 

و اگر كافر نمي تواند بدون وجود لطف مكلف . شود
باشد، در اين صورت عدم لطف يا به دليل اين است 
كه خداوند قادر بر انجام لطف نيست، كه اين محال 

وند بر انجام لطف نسبت است و اگر بپذيريم كه خدا
دهد، و لطف را  به كافر قادر است اما آن را انجام نمي

واجب بدانيم، به معناي اخلال خداوند نسبت به 
  .واجب خواهد بود، كه محال است

  :علامه حلي در پاسخ اين استدلال مي گويد
معناي لطف اين نيست كه ملطوف فيه را «

طوف حاصل كند، لطف في نفسه لطف است، چه مل
لطف بودن آن از . فيه حاصل شود و چه حاصل نشود

اين جهت است كه مكلف را به ملطوف فيه نزديك 
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كند و وجود ملطوف فيه را به عدمش رجحان  مي
دهد و امتناع ترجيح آن به دليل معارض اقوي  مي

است كه همان سوء اختيار مكلف است كه لطف را 
  ).326:همان(» سازد در حق او مرجوع مي

براين، از نظر علامه حلي لطف، انجام طاعت بنا
كند، بلكه او را به انجام آن  را براي مكلَّف حاصل نمي

تواند از مكلف سلب اختيار  لطف نمي. كند نزديك مي
كند و مكلف حتي در صورت وجود لطف نيز قادر بر 

بنابراين، عدم ايمان كافر را با . ترك طاعت قادر است
  .عدم وجوب لطف دانستتوان دليل  وجود لطف نمي

به عنوان يكي از  شرح تجريددليل سومي كه در 
دلايل اشاعره بر عدم وجوب لطف نقل شده، به اين 

  :نحو است
اگر لطف واجب باشد، اصلاً معصيت از مكلف «

شود، زيرا خداي تعالي قادر بر هر چيزي  واقع نمي
است، پس اگر بر لطف به همه مكلفين در هر فعلي 

شود، زيرا خداي تعالي  معصيتي واقع نمي قادر باشد،
كند، لكن كفر و معاصي موجود  اخلال در واجب نمي

  ).326: همان(» است
پس بنابراين دليل چون خداوند بر هر فعل 
ممكني قادر است، اگر لطف واجب باشد، چون امكان 
لطف نسبت به همه مكلفين وجود دارد، بايد نسبت 

انجام دهد و بنابراين،  به همه آنها در هر تكليفي لطف
  .نبايد هيچ معصيتي از جانب هيچ مكلفي انجام شود

  :گويد علامه حلي در پاسخ اين دليل مي
صحيح است كه گفته شود واجب است به مكلف، «

لطف شود، هنگامي كه به مصلحت باشد؛ پس 
استبعادي نيست دراينكه براي بعضي مكلفين لطفي 

ب به هنگام طاعت و نباشد غير از علم مكلِّف به ثوا
عقاب بر معصيت، كه اين لطف براي كافر نيز وجود 

  ).326: همان(» دارد

رسد كه  از بيان علامه حلي چنين به نظر مي
لطف در صورتي واجب است كه منافاتي با حكمت  
الهي نداشته باشد و معناي وجوب لطف اين نيست 
كه انجام هر لطفي براي هر مكلفي واجب باشد و 

ست لطف نسبت به بعضي از مكلفين فقط ممكن ا
علم به وجود مكلِّف و ثواب و عقاب به هنگام 
طاعت و معصيت باشد كه براي همه مكلفين وجود 

  .دارد
پس اينكه لطف مقتضاي رحمت الهي است، به      

معناي انجام هر لطفي به هر مكلفي نيست و رحمت 
الهي با حكمت او تعارضي نخواهد داشت و هر لطفي 
كه با حكمت الهي منافاتي نداشته باشد بنابر رحمت 

  .الهي و جود و كرم او، واجب خواهد بود
همچنين، اگر براي كافر الطاف ديگري غير از 
علم به وجود مكلِّف و ثواب و عقاب براي طاعت و 
معصيت نيز وجود داشته باشد، اختيار او را در 

 برد و امكان انتخاب طاعت يا معصيت از بين نمي
انجام گناه براي او وجود دارد، و از وجوب لطف 

  .آيد عدم وجود كفر و معصيت لازم نمي
به ابطال  شرح مقاصدسعدالدين تفتازاني نيز در 

يكي از دلايل او در ابطال . وجوب پرداخته است
  :وجوب لطف به اين صورت بيان شده

اگر لطف، واجب بود، خداوند به سعادت «
داد، زيرا اين  خبر نمي بعضي و شقاوت بعضي ديگر

و برانگيختن ) آنها از انجام طاعت(امر نااميد كردن 
بر معصيت و قبيح است، ولو در حق كسي ) آنها(

باشد كه خداي تعالي علم به اين دارد كه لطف بر او 
  ).323: 4ق،ج1409تفتازاني، (» تأثيري نخواهد داشت

پس از نظر تفتازاني اگر لطف واجب باشد،        
بايد خداوند با اخبار به سعادت و شقاوت بعضي ن

افراد، ضد لطف را انجام دهد و افراد را از اطاعت 
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پاسخ اين مسأله، اين . دور و به معصيت نزديك كند
است كه خبر دادن از شقاوت و سعادت بعضي افراد 
خاص، سبب برانگيختن آنها به معصيت نيست، زيرا 

ه آنها با وجود داند ك خداوند با علم مطلق خود مي
هاي لطف، باز هم در مواضع اختياري  اسباب و زمينه

  .گزينند جانب معصيت يا جانب طاعت را بر مي
دليل ديگري كه تفتازاني در ابطال وجوب لطف 

اگر لطف واجب باشد، بايد «: بيان كرده، چنين است
در هر عصري پيامبري و در هر شهري، معصومي كه 

د داشته باشد و الطافي كند وجو امر به معروف مي
  ).323:  4همان، ج(» نظير اينها بايد انجام شود

رسيد شريف جرجاني در  نظير اين دليل را مي
دليلي كه در «: شرح مواقف به اين نحو بيان كرده
كنيد، به امور  وجوب لطف به آن تمسك مي

دانيم كه اگر در هر  ما مي. شود شماري نقض مي بي
شهري معصومي باشد كه امر عصري پيامبري و در هر 

ها  به معروف و نهي از منكر كند و حكام سرزمين
همه مجتهد باشد، همه اين امور لطف خواهد بود، در 
حالي كه شما انجام اين امور را براي خداي تعالي 

. دانيد، بلكه جزم به عدم وجوب آن داريد واجب نمي
جرجاني، (» پس لطف بر خداي تعالي واجب نيست

  ).196:  8جق، 1325
در اين دليل، لطف بودن وجود پيامبر و معصوم،    

مسلم فرض شده و از آن اين نتيجه گرفته شده است 
كه چون لطف بر خداوند واجب است، بايد در هر 
عصري پيامبري و در هر شهري معصومي وجود 
داشته باشد و چون اين طور نيست، پس لطف نيز 

  .واجب نيست
ايد گفت خداوند در در جواب اين استدلال ب

هر عصري معصومي قرار داده است و زمين هرگز از 
خداوند هر لطفي را كه . حجت خداوند خالي نيست

كند و در  به مصلحت مكلفين باشد، از آنها منع نمي
بعضي موارد، از جمله در مورد الطافي كه از حكومت 

شود، خود مردم  معصوم بر جامعه شامل حال مردم مي
سوء اختيارشان مانع تحقق اين الطاف  هستند كه با

 .سازند شده خود را از اين الطاف محروم مي
 
 نتيجه

اي كه از بررسي نظرهاي متكلمان اسلامي،  نتيجه    
آيد، اين است كه  درباره قاعده لطف به دست مي

آنها، متكلمان اسلامي، عدم انجام لطف  دلايلي كه در
مخالف را موجب نقض غرض خداوند از تكليف و 

تواند قاعده لطف را   اند؛ نمي حكمت خداوند، دانسته
اكثر اشكالاتي كه مخالفان قاعده لطف، در . اثبات كند

اند، نيز بر همين مبنا بوده  رد اين قاعده مطرح نموده
كه انجام ندادن لطف را سبب موجب نقض غرض 

 .اند خداوند ندانسته
انجام ندادن لطف، سبب نقض غرض خداوند از   

تكليف نيست، چون اعمال انسان ها حالت امكاني 
دارد و بر اساس اختيار آنها و در شرايطي متغير رخ 

خداوند تكاليفي را بر عهده آنها قرار داده . دهد مي
است تا ميزان طاعت و عصيان آنها بر اساس 
اختيارشان در عالم امكان تحقق پيدا كرده، مشخص 

ين امور عالم و شود؛ اگر چه خداوند نسبت به همه ا
  . آگاه است

بنابراين، غرض خداوند از تكليف كردن بندگان اين 
است كه ميزان طاعت و عصيان آنها در عالم امكان 
محقق شود و بدون انجام لطف نيز اين غرض تحقق 

  .كند پيدا مي
در حقيقت، بايد گفت كه دليل وجوب لطف اين     

تكلمان است كه با توجه به معناي لطف از ديدگاه م
اسلامي كه همان نزديك نمودن بندگان به طاعت و 
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دور كردن آنها از معصيت است، لازمه رحمت الهي و 
جود و كرم او، اين است كه فعل لطف را نسبت به 
بندگان انجام دهد، زيرا رحمت الهي به معناي احسان 

پس لازمه . و اراده نعمت نسبت به بندگان است
را كه احسان و رحمت الهي است كه فعل لطف 

  .نعمت نسبت به بندگان است، در حق آنها انجام دهد
جود و كرم الهي نيز به معناي بخشيدن آنچه شايسته 

چون نزديك . است، بدون دريافت عوض است
نمودن بندگان به طاعت و دور كردن آنها از معصيت 

اي است، پس اعطاي  نسبت به بندگان امر شايسته
ن، لازمه جود و كرم الهي چنين امري نسبت به بندگا

  .است
بنابراين، نتيجه اصلي اين تحقيق، اين است كه     

لازمه رحمت الهي و جود و كرم اوست كه فعل لطف 
را نسبت به بندگان انجام دهد، اما انجام نـدادن لطـف   

توان نقض غرض الهي از تكليف كردن بندگان  را نمي
  .به شمار آورد
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